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  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

   2013برلين ــ سوم جنوری    

  

 

  

  آمد و مرّ  دّ ــــــبی ح

  سال سرِ  نزِ ـــط

دروازه را ورنه مدتھا قبل بايد عزرائيل . به دل ما نماند 2013و ارمان سال  زنده بوديمخوب شد که 

 سویِ ميکرد و ما را کشان کشان  "دق الباب"ظ و قلم و عربی دان تق تق ميزد و باصط-ح اھل لف

بی چون و چرا تسليمش نميشديم و تا ميتوانستيم ماندن وا; نبوديم و گرچه ما ھم . زندان خاک ميبرد

 بيچارگان به زمين ميخورد و آدميزادگانِ چارپ-ق مگر که ميداديمش،  لکچِ پِ ميزديمش و پای  کشَ وکَ 

وصفی نامأنوس پرسيد که اين چه ترکيب و ايرادگير خواھد خوانندۀ عزيز . ندش نجات مييافتاز شرّ 

ع، صفت را دری برای موصوف جمدارد که در زبان مگر امکان ؟؟؟ "بيچارگان آدميزادگانِ " ست؛

 "درماندهمردم "در زبان دری ھميشه مفرد است؛ چون  "صفت"که  زيرا ميدانيمنيز جمع بياورند؟؟؟ 

  !!!"چشمپاره اشغالگرانِ "و  "بيچاره انمرغک"و  "ھموطنان عزيز"يگوئيم و م

بيچاره که  مگر منِ . ست صدق و صفاروی  از ادست و انتق اين گپ کام-ً بجادانم که : زمبلی؛ عزي

لی و ،در زمان حال زندگانی ميکنم  ظاھراً  ،از دستم رفتهحساب شب و روز و  امخود را گم کرده  پکُِ 

، ده قرن پيشھشت نه  حدودِ  قديمِ در زمانه ھای . اعصار چکر ميزندو در آن طرف قرون  فکر و ذکرم

  : گفتندبمانند لسان عزيز پشتو و يا زبان عربی؛ چنان که مي صفت را نيز جمع می آوردند؛ عيناً  بعضاً 

  نشستند زاغان به بالين شان

  "دايگان سيه معجران"چنو 

  )منوچھری(
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زنان قسمی که  يناً ھمانع؛ و کسانی که چادر سياه بسر کنند "سياھانچادر"يعنی  "رانعجِ سيه مُ "

  !!!نمايندمھوری اس-می ايران جُ  "ِسوگ و ماتم"لطۀ رژيم در زير سُ منکوب  بيچارۀ

  :ديگر به سير و سفر رفت ببخشيد که گپ از پيشم گريخت و از رديف عزرائيل به جاھای

زادۀ و سرشار و آنازنين ده است؟؟؟ مردم برآمعزرائيل  ر جدال بابنی بشر ھرگز در فکمگر آيا 

  :دنميگفتند؛ مث-ً داشتين سياق دراصط-حاتی  ند،ی نميزدکه سر ھيچ چيز و ھيچ کس رَ  زمينکابل

  »!!!تن نميتهھم به عزرائيل ف-نی «

تسليم د و رَّ بُ دنيا گرديده است که نميخواھد از ھمه چيز بِ و جيفۀ آنقدر شيفتۀ مال و متاع "؛ يعنی که 

مقاومت کردندی و بی چون چرا تسليم اين عفريت مرگ  اندکو کاش او;د آدم  "!!!دگردعزرائيل 

  !!!نگرديدندی

  :م؛ بلکهسيبنو" طنز"ر نميگيرد و اگر راستم را بگويم، نميخواستم اص-ً سُ ميبينم که طنز و منز ھم 

را به مناسبت  "اسير صاحب"استاد سخن و فخرالشعراء،  منظوم پيام 2013امروز دوم جنوری وقتی 

 دم، آن قسمت منظومش آنقدر در دلمميکرفردا  برای صفحۀ و آمادۀ نشر يمحلول سال نو مسيحائی تنظ

. پيوستوی کاغذ ر بر و جَستچند بيت در ذھنم  "ارتجا;ً "ء او باصط-ح شعرھه که فی البدينشست، 

 را درارتجالی و آن چند بيت خامجوش کنم  یتقبالاس گفتم چه باک دارد که از نشيدۀ استاد بزرگوار

  ھيئت يک غزل به اکمال برسانم؟؟؟

که مه را نوشتم و در دل خدا خدا ميکردم اينست که پيش از پرداختن به دنبالۀ آن چند بيت، اين مقدّ 

 شعراءلملک ا فرمودۀبه  که؛ ه بی نمک افتادمانند ھميش ه نشد وسفاننوشته کمی مزه دار شود؛ که متأ

  :ليم ھمدانیک داستا

  ر از فغان رفتهنمک ز گريه و تأثي

  سمان رفتهر بر آـــدعا اثر نکند، گ

  :معروضه ام قسمت منظوم اينک و 

  

  

  آمد و مرّ  دّ ـبی ح

  مددر آ وز امر  و گشته  ردَ بَ روز ــــــــدي       وقت سر آمد و  نشد  ر دار ميسّ ـــــــــــدي

  مدآ رمَ و   حدّ  بی   و  تلخی و خوشی آمد       ارـــروز و شب انگ  و از آمدنِ   از رفتن

  آمد رفَ و  رّ ـک ه يک نۀ گردون به چکز پھ       ر راـدگ  سال  نگرو  ت سالی بشد از دس
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  آمد ردَ کَ ر ــو يکس  روشن روز نشد يک        ؟اره چھا شدـــــــمن بيچ  که نصيبِ  دانی

  بدر آمددر که چنين   ریــز عم ای وای        "مقصد نرسيديم به و ديم ـــــــــطلبي دنيا"

  قمر آمد دورِ  فۀ ـــــــــــــــتح ما   ناشادیِ        ھمه دامادبدست  ،ستعجوزی  چو گيتی

  ه به تير و تبر آمدــــــسلسل نم دورِ  ين و       مديز جفائی برھي یدو روز اشـــــــای ک

  بی خبر آمد ،ۀ مطلوب به برــــــوان نقط       ميبه صفائی برسيد ،دمی ھم  اشـــــــک يا

  "اميد ثمری ھست ،ب استتا ريشه در آ"

  ری از ثمر آمدــــــــــــکه بخليلم  افسوسِ 

  

  

فتح کاف و کسر دال است، که درينجا به مقتضای قافيه به فتح دال اص-ً به " کدر" عربی ــ کلمۀ

مجرد  ث-ثی ۀاز عين ريش" کدورت" است و با" تاريک" در معنای" کدر" .استعمال شده است

  )چارمبيت مصراع دوم ( .برخاسته

 

  

  :رــــــتذک

 نيز" !!!سال نوَ و سال پار"زير عنوان  ،ظمنن اي ایفتمقو  ،"اسير" ستادا فخرالشعراء، پيام منظوم

  !!!ميگذرد "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال در عين صفحه از نظر خوانندگان گرامی 

  

 


